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شهر بی‌نقاب
سفری به قفقاز جنوبی با کتاب »از بادکوبه و چیزهای دیگر«

»آیــا این چهــره راســتین این ســرزمین 
اســت که به ناگاه از پــس خروارها رنگ 
و لعــاب ســربرآورده اســت و ایــن گونــه 
کرشمه می‌کند؛ پرمعنا و سحرانگیز؟ و یا 
هنوز در میان جهانی که شــبح گذرایی 
از جهــان واقعی اســت، قــدم می‌زنیم؟ 
»بــالاش  آپارتمــان  تــوی  بعــد  ســاعتی 
معلــم« در حوالی محلــه قدیمی »بئش 
مرتبــه« نشســته‌ایم و چــای می‌خوریم. 
در برابرمــان در افق ایــوان خانه، چهره 
شامگاهی شهر گســترده است. از اینجا 
براحتــی می‌تــوان ســاختمان ســفارت 
ایران، گوشــه‌هایی از پرچم ســه رنگ و 
حتــی بانــک ملــی را دیــد و در ورای آن، 
ســاختمان‌های نســبتاً قدیمــی و تــرک 
برداشــته با اســتیل معماری روســی را و 
کمــی آن طرف‌تر ســایه بلنــد مناره‌ها و 
ســتون‌های »شهر کهنه« با شیوه آشنای 

معماری ایرانی را.
اینجــا جهــان‌ ایرانــی و جهــان روســی 
هــم  روی  بــه  شگفت‌آســا  گونــه‌ای  بــه 
افتاده‌انــد. هنــوز از جهان‌هــای موازی 
دیگــر، از جهــان مغولــیِ ترکــی شــده و 
خبــری  دنیایــی  ینگــه  فرنگــی  جهــان 
نیســت. با این حال گذشــته‌های دور و 
نزدیک به طرز سحرانگیزی درهم تنیده 

شده‌اند.
توی خانه هیاهوی ترانه‌ای نیمه باکویی 
نیمه روســی که شــبکه یکم دولتی چند 
لحظه‌ای است پخش می‌کند، برپاست: 
»ای حیــات چــه زیبایــی تــو« بچه‌هــای 
شــیک‌پوش که با شــلوارهای ســرمه‌ای 
و پیراهــن ســفید و چهره‌هایی روســی، 
توی صفحــه تلویزیــون وول می‌خورند، 
دست‌های‌شان را به نشانه رقص باله در 
دو جهت می‌گسترانند و به روسی آذری 
می‌خوانند: »و باشــکوه... باشــکوه‌تر از 
آســمان... ای حیــات« و مــن در میــان 
کشــف  دنیــای  ایــن  بیــداریِ  و  خــواب 
ناشــدنی به جمله‌ای از لرمانتوف شاعر 
روس می‌اندیشــم کــه »ســرانجام روزی 
فراخواهد رسید که دریابیم جام حیات 
از نخســت خالی بوده و ما جــز خیال از 

آن ننوشیده‌ایم.«
کمــی بعد کــه برای دیــدن غــروب باکو 
و قــدم زدن در خیابان‌هــای شــامگاهی 

شــهر، بلند شــده‌ایم و زده‌ایم بیرون، از 
پشــت ســر صــدای میزبان امشــب‌مان 
تــوی  کــه  می‌شــنویم  را  معلــم  بــالاش 
ایــوان خانــه ایســتاده اســت و درحالی 
کــه دهــن‌دره مــی‌رود، خطاب بــه زنش 
می‌گویــد خانــم کارهایت که تمام شــد، 
بگــو بچه‌ها فیلــم ببر مازنــدران را آماده 
کنند، می‌خواهــم میهمان‌های‌مان که 

برگشتند، برای‌شان پخش کنم.«
و  بادکوبــه  »از  کتــاب  از  تکــه‌ای  ایــن 
چیزهــای دیگر« نوشــته ناصــر همرنگ 
از‌جملــه نخســتین خبرنــگاران ایرانــی 
اســت که پــس از فروپاشــی شــوروی به 
باکو ســفر کــرد و در کنــار تهیــه گزارش 
برای صدا و ســیمای مرکز اردبیل، طبق 
عادت روزانه یک رمان نویس، پیوســته 
تجربه‌هــای عمیق، جســت‌وجوگری‌ها 
و دیده‌ها و شــنیده‌هایش را یادداشــت 
کرد تا اینکه ســال 1384 بخش نخست 
مجموعــه نوشــته‌هایش بــه بــازار آمد و 
پس از دو چاپ پیاپــی خیلی زود نایاب 
شــد، اگرچه پیش از آن نیز، یادداشت‌- 
گزارش‌هــای او جســته گریختــه، اینجــا 
همــان  در  و  بــود  شــده  چــاپ  آنجــا  و 
ســال‌های نخســت فروپاشی شــوروی، 
بــه دلیــل برخــی پیش‌بینی‌هایــش -که 
دقیــق  چقــدر  داد  نشــان  زمــان  گــذر 
بــوده- برخــی مســئولان کشــوری نیز در 
بــه  پاســخ  »در  گرفتنــد:  قــرار  جریــان 
پرســش یکی از مســئولان گفتــم مردم، 
ایــران را می‌خواهنــد، مســئولان ترکیــه 
و  ســابق  روزنامه‌‌نــگار  »منــاف  یــا  را.«  
ناراضــی کنونــی کــه در چنیــن شــرایط 
ناهنجــاری نمی‌توانــد کار خــود را ادامه 
دهد... می‌گوید همه ما بخشــی از بازار 
بزرگــی هســتیم کــه غربی‌ها دنبــال آن 
هســتند.« و از زبان کارمند یک شــرکت 
ترکیه‌ای: »اینجا حیاط خلوت ماست.« 
و به نقــل از روزنامه‌نگاری دیگر: »همان 
گونــه که گذشــته‌های دور و نزدیک این 
ســرزمین بــه ایــران و روس تعلــق دارد، 
آینــده از آن ترکیــه اســت البته تــا روزی 
کــه ترکیــه همپیمان خوبی بــرای غرب 
باقی بماند. چون ترک‌ها بیشــتر از آنکه 
بازیگر باشند، همچنان بازیچه خواهند 
مانــد.« جالــب اینکــه عمــر اصطلاحی 

مثــل کریــدور ناتــو- تورانی به یک ســال 
هم نمی‌رسد  یا تحلیلی از این دست که 
ترک‌هــا کارگزاران پروژه‌هــای اروپا و ناتو 

در قفقازند.
نویسنده پس از گشت و گذار در اطراف 
»هتل نخجوان« باکو می‌نویسد: »اینجا 
بهشت گمشده‌ همجنس‌گراهای غربی 
اســت.« چیــزی که تا همین چند ســال 
پیش هم دور از ذهن می‌نمود. همرنگ 
همچنین به شــکل‌گیری ســلفی‌گری و 
ترویج وهابیت هم می‌پردازد، موضوعی 
بســیار مهــم کــه پــس از ســال‌ها انــکار 
همین چند روز پیش با افتتاح مســجد 
مجلــل وهابیــون شــهر باکــو به دســت 

شهردار، رسمیت یافت.
همرنــگ را اوایــل تابســتان امســال در 
رمان‌نویســی  کــردم.  ملاقــات  اردبیــل 
پذیرفــت  تواضــع  بــا  کــه  چیره‌دســت 
بلد مــن باشــد و اردبیــل و خیابان‌های 
از حــال  قدیمــی‌اش را نشــانم دهــد و 
و گذشــته شــهر بگویــد. کتابــش را هم 
بعدتــر بــا پســت برایــم فرســتاد و چــه 
مواجهــه عجیبی بــود نخســتین دیدار 
مــن با ایــن کتــاب. متنی درخشــان که 
پیــش از هــر چیــز کلاس درســی اســت 
بــرای گــزارش نویســی؛ ســیاحتنامه‌ای 
و  انگیــز  شــگفت  لحظه‌هــای  از  مملــو 
ترکیبی جادویــی از پیش‌بینی‌های بی 
نقــص، نگرانــی بــرای آینده باکــو و تأثیر 
ایــران، شــخصیت‌های پررنــگ،  بــر  آن 
شــناخت عمیــق از تاریــخ و جغرافیــا و 
بافت فرهنگی قفقــاز و درنهایت روایت 

و نثری به‌غایت فنی و زیبا.
فصــل اول را که تمام کردم، مثل کســی 
که از ســفری شــاعرانه به جهانی نادیده 
خــودم  از  برمی‌گــردد،  ســحرانگیز  و 
پرسیدم چرا نوشته‌های» واتسلاو هاول 

«نویســنده و سیاســتمدار چک را درباره 
جامعه‌ای که نمی‌شناســیم، مثل فست 
فــودی مد روز می‌بلعیم اما نوشــته‌های 
نویســنده‌ای مثل همرنــگ از جامعه‌ای 
که می‌شناســیم نــه؟ می‌شناســیم؟ اگر 
می‌شناســیم چرا کمتر نویســنده ایرانی 
اســت که پیش از فروپاشــی شــوروی یا 
پــس از آن به قفقاز و آســیای میانه رفته 
چیزی از آن ســرزمین‌ها نوشــته باشد؟ 
اصلًا نوشــته‌اند؟ به »سفر روس« جلال 
آل احمد فکر می‌کنم و اینکه چرا در آن 
ســفر نه چیزی از ایرانیــت در قفقاز دید 
و نه در آســیای میانه و به همین بسنده 
کرد که در تاشکند به رستوران می‌گویند 
اوشخونا یا آش خانه؟ همرنگ می‌گوید: 
»اســناد آلمان شرقی که منتشر شد تازه 
فهمیدیــم شــوروی بــرای مصــادره چپ 
سنتی و چپ ملی در ایران چه اقدامات 
پیچیــده‌ای انجــام داده اســت. جریــان 
چپ پس از مرگ مشــکوک تقی ارانی در 
زندان رضا شــاه به دست شــوروی افتاد 
و شــوربختانه هالــه‌ای از چــپ گرایی و 
چپ اندیشــی جهان وطــن غیر ملی بر 
چهره بیشتر نویسندگان ما نشست و آل 
احمد یکی از شــاخص‌ترین چهره‌ها در 

آن مقطع زمانی بود. 
بــه همیــن دلیــل در ســفر روس هیــچ 
رد پایــی از ایرانیــت نــه در قفقــاز و نــه 
در آســیای میانــه نمی‌بینیم و اساســاً او 
بــا عینــک دیگری دنیــا را ســیر می‌کند. 
دیگــر نویســندگان مــا هــم که بشــدت 
متأثــر از چپ جهانی بودند و نگاه‌شــان 
به کعبه شــوروی بــود، نمی‌توانســتند و 
نمی‌خواســتند، هیچ نشانه‌ای از بقایای 
جهان ایرانی در شــوروی ببینند. مسأله 
چــپ اســت، مــا آســیب‌های زیــادی از 
چــپ دیده‌ایــم و شــوربختانه جریانات 

روشــنفکری در ایــران عمدتــاً ذیــل تفکر 
چــپ قابــل مطالعه اســت. بــرای همین 
در آثار بیشــتر آنها چیزی از ایران نیست. 
بخارا در ســفر روس کجاســت؟ آل احمد 
بارهــا بــه آن ســوی پــرده آهنین شــوروی 
رفتــه و روس‌ها هم در پذیرایی از او هیچ 
کــم نگذاشــته‌اند ولــی در آســیای میانــه 
حتــی هــوس دیــدن بخــارا و ســمرقند را 
هم نمی‌کند و می‌نویســد هیــچ بلخی به 
هیــچ بخارایی نمــی‌ارزد و راهی تاشــکند 
می‌شــود. ایرانی باشــی و نویسنده باشی 
و بتوانــی بــه آن ســوی پرده آهنیــن بروی 
و بخــارا و ســمرقند را نبینی، خیلی حرف 

است.
آل احمــد می‌گویــد مــن در همــه چیــز 
جهــان وطنم جــز در مقوله زبــان ولی باز 
جامعــه فارســی زبانــان آســیای میانــه را 
هم نمی‌بینــد، تاجیک‌هــا را نمی‌بیند... 
یعنی دغدغه شــخصی خود را هم در این 
ســفر زیر پا می‌گــذارد. ما هنــوز هم دچار 
پیامدهای ناشــی از بیماری چپ‌اندیشی 
هســتیم. پس از فروپاشــی شــوروی ما از 
نزدیک شــاهد و گواه تاریخ بودیم. تاریخ 
در برابر ما اتفاق افتاد ولی نویســندگان و 
روشــنفکران ما این فروریــزی را از ناحیه 

هویت ایرانی ندیدند.«
همرنــگ در فصل نخســت کتاب »شــهر 
می‌نویســد:  بــی‌دروغ«  شــهر  بی‌نقــاب 
»ایــن روزهــا قــدم زدن در خیابان‌هــای 
باکو ســخت و ملال آور شــده اســت. نه 
نشانی از گذشــته‌های دور و نزدیک و نه 
خبری از تاریخ و مثلًا فرهنگ. همه چیز 
به طرز کســالت‌باری ساختگی و امروزی 
بچه‌هــا.«  شــهربازی  عینهــو  می‌نمایــد، 
دنبــال  شــهربازی  ایــن  در  نویســنده  و 
جهان‌هــای موازی ایرانی، روســی، ترکی 
و اروپایــی اســت؛ جهان‌های گذشــته و 
جهان‌هــای نیامــده. می‌نویســد ترک‌ها 
آنچه از غرب آموخته‌اند به بادکوبه‌ای‌ها 
یــاد می‌دهند؛ از موســیقی اســپانیایی تا 
غذاهــای فرانســوی و ایتالیایــی... بعــد 
بــرای خواننــده‌ای مثــل من این ســؤال 
پیــش می‌آیــد کــه چــرا هویــت قفقــاز تا 
ایــن انــدازه خمیــری اســت و هــر لحظه 
به شــکلی درمی‌آید؟ روزگاری سرچشــمه 
زبــان پهلــوی و پارســی بــود و بعــد نــام 
سرزمین‌های جنوب ارس را مصادره کرد 
و آذربایجان شد و زمانی تاتارش نامیدند 
و زمانــی روس و زمانی دیگر اوغوز و حالا 
هــم کــه لهجــه مجریــان تلویزیونی‌اش 
قصــه  ایــن  پایــان  و  شــده  اســتانبولی 

همچنان باز است.
همرنگ تاریخ درازنــای این تلون را مو به 
مــو تعریف می‌کنــد که متأســفانه مجالی 
برای نوشــتنش ندارم اما همین را بگویم 
که سفر او به نخستین مأموریت کاری‌اش 
محدود نشد و او بارها و بارها به باکو رفت 

تا شاید نشانه‌ای از گذشته خود بیابد. 
همرنگ در یکی از همین ســفرها، اندکی 
پــس از فرونشســتن گرد و غبار ناشــی از 
افتادن غول شوروی نوشت: »آن شهر... 
درازهنگامی است که از میان رفته است. 
یک آن حتی به ذهنم رســید که ناگهان از 
جایی سردرآورده‌ام که پیش از این گویی 

هرگز پا به آن نگذاشته‌ام.«

نویسنده پس از گشت و گذار در اطراف »هتل نخجوان« باکو می‌نویسد: »اینجا بهشت 
گمشده‌ همجنس‌گراهای غربی است.« چیزی که تا همین چند سال پیش هم دور 
از ذهن می‌نمود. همرنگ همچنین به شکل‌گیری سلفی‌گری و ترویج وهابیت هم 

می‌پردازد، موضوعی بسیار مهم که پس از سال‌ها انکار همین چند روز پیش با افتتاح 
مسجد مجلل وهابیون شهر باکو به دست شهردار، رسمیت یافت.

ـــرش بـ

همرنگ در فصل 
نخست کتاب 

»شهر بی‌نقاب شهر 
بی‌دروغ« می‌نویسد: 

»این روزها قدم 
زدن در خیابان‌های 

باکو سخت و ملال 
آور شده است. نه 

نشانی از گذشته‌های 
دور و نزدیک و نه 

خبری از تاریخ و مثلاً 
فرهنگ. همه چیز 

به طرز کسالت‌باری 
ساختگی و امروزی 

می‌نماید، عینهو 
شهربازی بچه‌ها.«

»شهر بی‌نقاب 
شهر بی‌دروغ«

همرنگ را اوایل 
تابستان امسال 

در اردبیل 
ملاقات کردم. 

رمان‌نویسی 
چیره‌دست 

که با تواضع 
پذیرفت بلد من 

باشد و اردبیل 
و خیابان‌های 
قدیمی‌اش را 

نشانم دهد و از 
حال و گذشته 

شهر بگوید . 
کتابش را هم 
بعدتر با پست 

برایم فرستاد 
و چه مواجهه 

عجیبی بود 
نخستین دیدار 

من با این کتاب

اینجا جهان‌ 
ایرانی و جهان 

روسی به گونه‌ای 
شگفت‌آسا 
به روی هم 

افتاده‌اند. هنوز از 
جهان‌های موازی 

دیگر، از جهان 
مغولیِ ترکی 

شده و جهان 
فرنگی ینگه 

دنیایی خبری 
نیست. با این 

حال گذشته‌های 
دور و نزدیک به 

طرز سحرانگیزی 
درهم تنیده 

شده‌اند


